
  )س (نگاري دانشگاه الزهرا نگري و تاريخ دو فصلنامة علمي تاريخ

  1401 بهار و تابستان، 114، پياپي 29، دورة جديد، شمارة ودوم سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  299-317صفحات 
 

  بررسي چگونگي بازتاب جنگ بدر 
  1زبان دورة ويكتوريايي ليسيدر متون مستشرقان انگ

  

  2ياسمن ياري
  10/10/1401: تاريخ دريافت
  21/01/1402: تاريخ پذيرش

  چكيده
بخش زيادي از فرايند . انگارة اسلام دين شمشير، در جهان امروز معتقدان فراواني دارد        

هاي نخستين اسلامي به غزوات رسـول           توليد اين انگاره، با اهميتي كه نويسندگان سده       
سـازي شـد و بخـش ديگـر را كـساني              برجـسته ) ص(دادند، در سيرة پيامبر   ) ص(ماكر

دليـل دانـش نـاقص و نداشـتن رويكـرد             بازتوليد كردند كه يا به عمد يا به اشتباه و به          
تـرين غـزوة رسـول          عنوان مهـم    جنگ بدر به  . انتقادي از اين منابع بهرة نادرست بردند      

صورت چشمگيري اسـتفاده شـد و بررسـي        د به اي بود كه در اين فراين         ، داده )ص(اكرم
از . تواند از اثر بعضاً تخريبي ايستارهاي نادرسـت بكاهـد     برداري مي   چگونگي اين بهره  

آنجا كه نخستين متون توليدشدة مستشرقان كه با اطلاع زياد از منـابع اسـلامي و بهـرة                
ت، بررسـي   ارزشمند از آن، در عصر استعمار نگاشته شده است، پس براي گـام نخـس              

) ص(شكل استفادة ايشان از غزوة بدر براي به تصوير كشيدن شخـصيت رسـول اكـرم     
 ـطلبي دربارة  تواند اقدامي مفيد براي شناخت فرايند توليد انگارة خشونت       مي   اكـرم ينب

ايــن نويــسندگان در جهــت اثبــات ايــستارهاي خــويش از اســلام و حــضرت . باشــد
ازي كردنـد و بعـضي ديگـر را بـه حاشـيه             س ـ  ، بعضي از وقايع را برجسته     )ص(محمد

تـوجهي    تواند اهميـت شـايان        راندند؛ بنابراين بررسي اين نوع عملكرد در اين متون مي         
  .داشته باشد
، مستـشرقان، عـصر ويكتوريـا، انگـارة         )ص( غزوة بدر، حـضرت محمـد      :ها  كليدواژه
  . طلبي خشونت
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  مقدمه

توليد شده است   ) ص( متفاوت دربارة نبي اكرم    هاي متعددي با ايستارهاي       در طول تاريخ انگاره   
در ايـن ميـان،     . است) ص(طلبي حضرت محمد    طلبي و جنگ    ها، انگارة خشونت    كه يكي از آن   

توانـد      مـي ) ص( اكـرم  ينبهاي تاريخي براي ايجاد اين تصوير از سيرة             گيري از داده      فرايند بهره 
تـرين غـزوه در       شدة ايشان، به مهـم      تفادهترين دادة تاريخي اس        برجسته ازآنجاكه. چشمگير باشد 
، يعني غـزوة بـدر، بـر طبـق فحـواي خـود منـابع و مĤخـذ تـاريخ اسـلام،                       )ص(زندگي پيامبر 

صـورت مـوردي    طلبي را بـه    گيري از تاريخ براي اثبات انگارة خشونت          توان بهره     گردد، مي     برمي
عي است كه آياتي در قـرآن       جنگي كه در سال دوم هجرت رخ داد و ازجمله وقاي          . ارزيابي كرد 

ايـن غـزوه بيـشترين بازتـاب را در تمـام متـون سـيره بـه خـود                    . شود    در توصيف آن ديده مي    
طلبـي و     توان كاربرد چشمگير آن را در ايجاد انگارة جنـگ             اختصاص داده است و همچنين مي     

  . طلبي در متون مستشرقان به وضوح ديد خشونت
هاي ايـن متـون بـاز         ليدشدة عصر ويكتوريا، به شاخصه    علت بررسي اين انگاره در متون تو      

اين دورة تاريخي فرصتي مناسب و ارزشمند براي مستشرقان ايجـاد كـرد تـا بتواننـد                 . گردد    مي
در . صورت مستقيم از متون اسلامي قرون نخستين و منابع دست اول اسـلامي بهـره بگيرنـد                  به

 و ديگـر آثـاري از       تاريخ طبري ،  خ يعقوبي تاري،  مغازيهمين دوران منابع مهم اسلامي همچون       
همين امر سطح   ). 1917نعماني و الندوي،    (هاي مختلف اروپايي ترجمه شد          اين دست، به زبان   

بـودن    اي ايجاد كرد كه با در دسـترس           متفاوتي از شناخت را فراهم آورد و در نتيجه، توقع ويژه          
 اين متون را دارند، پس متون توليدشده بايد         گيري از     اين منابع و كساني كه امكان مطالعه و بهره        

به كساني شد كه ادعاي       اين واقعه موجب اعتماد بيشتر نسبت     . قابل اعتمادتر و قابل اتكاتر باشد     
شناسي مفيـدي در      تواند آسيب     گيري از اين منابع را داشتند؛ بنابراين، بررسي آثار ايشان مي              بهره

فتمان توليدشده در عـصر ويكتوريـايي بـا نگـاه منتقدانـه      اين زمينه باشد و كمك كند اثر اين گ   
  .بازنگري شود

  
  پيشينة تحقيق

را ) ص(هاي ديگر، متون توليدشـده دربـارة نبـي اكـرم              آثار پژوهشي متعددي در فارسي و زبان      
آثاري مانند . اندها آثار دورة ويكتوريايي را مدنظر ويژه قرار داده كه بعضي از آن اند  بررسي كرده

اثر مرتـضي   ،  )م1965(واتيكان   دوم شوراي تا آغاز از زبان انگليسي غرب در اسلامي العاتمط
پـردازي در غـرب       سـازي و دروغ     داستان هزارسال افسانه   در اروپا ) ص (محمداسعدي، عنوان   

ــميمي؛   ) 1382( ــو صـ ــتة مينـ ــل؛  Islam and the Westنگاشـ ــورمن دانيـ ــتة نـ    نوشـ
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 Islam in European Thoughtــدگار از آلبــرت حــوراني   اثــري كــه ) Hourani,1980( مان
. نـك (كنـد       ها را در ايـن مقالـه نـاممكن مـي            ها مجال معرفي تمامي آن        متعددبودن اين پژوهش  

  ). 281-306: 1398ياسمن ياري، 
تر و با تمركز كامل بـر نويـسندگان عـصر ويكتوريـا                 در اين ميان آثار بنت با نگاهي نقادانه       

 Benett,1998(    In(  در دو كتـاب 1كلينتـون بنـت  . ه پژوهش حاضر اسـت ترين متن ب  نزديك

search of Muhammad   و)Benett,2009 (Victorian Images of Islamكنـد بـه      و سعي مي
  : اين سؤالات پاسخ دهد

  مسيحيان عصر ويكتوريا چه مفهوم الهياتي از اسلام داشتند؛ 
بـه اسـلام در ذهـن         رون وسطايي و منفي نسبت    آيا مسيحيان قرن نوزدهم صرفاً تصورات ق      

  پروراندند؛   مي
  اند؟  هاي جديد براساس تحقيق از منابع و متون دست اول پيش گرفته  ها روش آيا آن

كدام از اين آثار شكل عملكرد نويسندگان عصر استعمار، در به تصويركشيدن يك               البته هيچ 
 ايجـاد يـك انگـارة خـاص را بررسـي            بـراي ) ص(واقعة تاريخي مهم از زندگي رسـول اكـرم        

تـر عملكـرد        تر و منطقي      تر متون، به شناخت عميق        هاي پنهان     اند، كاري كه با رفتن به لايه        نكرده
  .مستشرقان كمك خواهد كرد

  
  )ص(عنوان يك انگاره دربارة پيامبر اسلام طلبي به سازي خشونت برجسته

اي از      رد كه مضمون آن به خودي خـود، مجموعـه         مثابة يك سازه تعريف ك      توان به     انگاره را مي  
: 1375،  مولانـا  (هاي گوناگونِ واقعيت در ذهـن فـرد وجـود دارد              تصويرهايي است كه از جنبه    

سـزايي    نقش به » ديگري«و  » من«گيري مفاهيمي مانند        توانند در شكل      هاي ذهني مي       انگاره ).10
تواند در تعامل معكوس با عينيـت قـرار              مي همچنين ذهنيت ). 261:  1378گيدنز،   (داشته باشد 

هاي القايي يـا        گيرد و فرد در آينة ذهن خود واقعيتي غير از واقعيت را بسازد و در نتيجه انگاره                
  ). 8-107: 1397عاملي و حجاري، (عنوان واقعيت در نظر بگيرد  توهمي را به

پايـان دورة اسـتعماري   وسـطي تـا    اين مدعا وجود دارد كه آنچه در متـون غربـي از قـرون      
هاي ذهني اسـت كـه در بـسياري از مـوارد در تقابـل بـا                     بازتاب يافته است، در حقيقت انگاره     

اين مدعا در حقيقـت بـا پـذيرش اوليـة نظريـة ادوارد سـعيد در مبحـث                   . گيرد    عينيت قرار مي  
 داد كـه     ارائـه  شناسي  شرقاي مشهور را در كتاب          ادوارد سعيد نظريه  . شناسي شكل گرفت    شرق

در اين تئوري، نـوعي تـصور و عقيـدة          . ميشل فوكو بود  » ديگري«و  » خود«بر پاية قبول نظرية     
                                                 

1. Clinton Bennett 
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ها     يا همان غير اروپايي   » ديگري«در مقابل   » خودي«عنوان    ها را به      جمعي وجود دارد كه اروپايي    
آورد     مـي هـا فـراهم     اين نوع تفكر نوعي برتري و دست بالايي را براي غربـي      . بخشد    هويت مي 

شـد، تحـت فـضاي      از ديد وي همة آنچه در شرق توسط غرب شناخته مي). 23 :1377،سعيد(
  . انديشگاني استعماري مطابق با تأييد تئوري سلطه، شكلي جديد گرفت

شـد،      اي در شرق با پديدة متناظر و فهميدني آن در غرب مقايسه مي                در اين راستا هر پديده    
در نتيجـه پيـامبر     . شـد     شـناخته   ) ع(يـسه بـا حـضرت عيـسي       در مقا ) ص(پس حضرت محمد  

داشـت تـا        صـورت معكـوس در خـود مـي          را بـه  ) ع(هـاي مـسيح       بايد تمام ويژگـي   ) ص(اكرم
باشد؛ بنابراين، تصويري براي ذهن مـسيحيان       ) ع(اصطلاح، يك نمونة بدل از حضرت عيسي        به

گونـه پيـامبر      به ايـن  ). 5-114: همان(د  دنبال ارائة واقعيت نرفتن     اروپايي ايجاد كردند و هرگز به     
شده براي غربـي اسـت كـه اسـلام را دشـمن               اسلام در نظرية ادوارد سعيد، يك تصوير ساخته       

داند و چون اسلامِ دشمن، بخشي از شرق فرودست در مقابل اروپايي برتر و مـسلط اسـت،            مي
 همتي بر يافتن واقعيت و گيرد كه اولاً تنها يك تصوير است و هيچ  در نتيجه تصويري شكل مي 

تعريـف شـود، پـس بـا        ) ع(دادن آن وجود ندارد؛ دوم بايـد در مقابـل حـضرت مـسيح               بازتاب
گيرد و چون بايد اسـلام را در حـال در انقيـاد                 بودن ايشان تصوير شكل مي      فرض دروغين   پيش

و پـذيري   درآمدن در مقابل اروپا نشان دهد پس ايـن تـصوير بايـستي ايـن ايـستايي، شكـست         
  . ناكارآمدي را به نمايش بگذارد

در وهلـة نخـست بـه نـوع         ) ص(سـازي دربـارة پيـامبر         طلبـي در انگـاره      اعتقاد به خشونت  
مينوي معتقد است شناخت اروپا از اسـلام و         . گردد    رويارويي يا آشناشدن غرب با اسلام بازمي      

آغاز با بغض و نفرت همراه      گردد و در نتيجه از همان           هاي صليبي برمي      پيامبرِ اين دين به جنگ    
هـاي    دارد كه ابتداي كار شناخت از جنگ      محمد البهي نيز بيان مي    ). 1: 1348مينوي،(بوده است   

؛ بنابراين دور از ذهن نيست كه غربي        )11: تا    البهي، بي (صليبي و در نتيجه با دشمني بوده است         
 با همين ذهنيت بـه سـراغ   كه اسلام را در گام نخست با شمشير و جنگ شناخته است، نخست    

طلبـي و     سـازي خـود را بـه خـشونت          شناخت پيامبر اين دين برود و اولـين مؤلفـه در انگـاره            
  . طلبي اختصاص دهد جنگ

وگويي بين يك نو مـسيحي و         هاي به دست آمده از اين نوع، گفت           در يكي از نخستين متن    
ه پيـامبري دروغـين در ميـان        شـود ك ـ       است و خبري داده مـي      افتادن  اتفاقچند يهودي در حال     

دهـد و       فريبكاري كه با شمشير و ارابة جنگي كار خويش را انجام مي           . اعراب ظهور كرده است   
ايـن تـصويري   ),Sebayang ,69:2016 .(ريزي و كشتن بشر از او نخواهيد ديد چيزي مگر خون

هاي پـس از      ههاي بعد و سد       شدن است و در سال      است كه در همان قرون اوليه در حال ساخته        
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  . يابد  آن ادامه مي
ويـژه در حـوزة فكـري بـه خـود ديـد، امـا               هـاي بزرگـي بـه         ها گذشت و اروپا تحول        سال
در دورة رنـسانس نيـز      . سازي درخصوص پيامبر اسلام در اين مؤلفة خاص تغييـر نكـرد             انگاره

شـده از     ن و نفـرين   هـا را پرسـتندگان شـيطا          مارتين لوتر ترك  . شد    ها دانسته مي      اسلام دين ترك  
هـا      پيـامبر تـرك    )ص( در آثار اين زمان حـضرت محمـد        .)Martin(كند      سوي خدا توصيف مي   

  .)Uddin,1960:15(شود   خوانده مي
 را  تـاريخ عمـومي تركـان     م يعني چند قرن بعد كتـابي بـه نـام            1600 در سال    1ريچارد نول 

تـوان     عبث خواهـد بـود و مـي   ، امريكردن درجنگاشت و اعلام كرد كه تاريخ حيات محمد را    
 از شـناخت قـرآن      مراتب  بهراحتي مسلمانان را با مطالعة اخلاق و رفتار تركان شناخت و اين               به

دانـست و شـرارت         او قرآن را سرشار از تصاوير خيالي و اسـاطير موهـوم مـي             . تر است     واجب
ــرك  كــرد  هــا را همــان شــرارت اســلام و در نتيجــه همــان شــرارت محمــد قلمــداد مــي    ت

)KNOLLES:16-17(. 

با نگاشـتن  ) 1794 – 1737(2سرانجام در قرن هجده نويسنده و محققي به نام ادوارد گيبون
عنوان يكي از      مجلد، به  6 ، در    تاريخ انحطاط و سقوط امپراتوري روم     كتاب مشهور خود به نام      

اسـلام و   مشاهير رجال و علماي عصر روشنگري، ايستاري متفاوت و چـشمگير دربـارة ديـن                
هاي او در قرن نوزدهم بر نويسندگان اين حوزه تأثيري شـگرف               انگاره. پيامبر اين دين ارائه داد    

  . داشت
نورمن دانيل او را آغازگر حركت جديد در توجه همدلانـه بـه اسـلام و پيـامبر ايـن ديـن                      

حـضرت  يي كـه پيـروزي     وسـطا   قـرون ؛ اما همين گيبون نيز همان انديشة        )133: همان(داند      مي
داند كه در يك دست او شمشير و در دست ديگـر او قـرآن بـوده                     را نتيجة اين مي   ) ص(محمد

) ص(كند و پيروزي حضرت محمد      تر مي   اگرچه كمي كلام خود را متعادل     . كند    است، تكرار مي  
داند و اين رخـداد را          بر امپراتوري روم را نتيجة نبوغ وي و سيرت ملت و روح مذهب وي مي              

  ). 1097: 1353، گيبون(خواند   يانقلاب م
شـود    يابد و در عصر ويكتوريا كه اوج دورة استعماري نيز محسوب مي  اين نگرش ادامه مي 

ــر گزينــة  . شــاهد بازتوليــد آن هــستيم در ايــن ميــان ايــستار مغرضــانه بيــشترين تمركــز را ب
 مـسلمانان در      قاومتكند تا م      مي    صورت جدي برجسته      طلبي مسلمانان دارد و آن را به          خشونت

  .هاي گذشته را توجيه كند  مقابل استعمار يا فتوحات ايشان در قرن

                                                 
1. RICHARD NULL 
2. EDWARD GIBBON 
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هاي     هاي مربوط به لشكركشي       گويد كه همة سنت        مي هم پاشيدگي اسلام  زومير در كتاب از     
هـا قـوانين جنگـي و           تبديل به يك لكة ننگ ابدي قانوني شد و ايـن سـنت            ) ص(نظامي محمد 

 1عام ارمنيان   توان در قتل      ا تا به امروز شكل داده است و نتيجة نهايي آن را مي            نظامي مسلمانان ر  
تيسدال نيز همـين ادعـا را بـه شـكل ديگـري             ). ZWEMER,1900:33(هاي اخير ديد        و جنگ 

گويد كه اسلام در طول تاريخ تنها با قدرت شمشير گسترش پيـدا كـرد و                    او مي . كند    مطرح مي 
عنوان يك ابزار تا به امروز استفاده شـده اسـت، امـا ايـن                 دامه يافت و به   اين امر تا حد زيادي ا     

واقعه در هند ادامه نخواهد يافـت، چـون ديگـر شمـشير در ايـن سـرزمين اسـلام را حمايـت                      
شكوه و جلال پيروزي حاصل از منطق قوي شمشير، يادگاري از مذهب محمـد بـود                . كند    نمي

تر باز بـه تـصوير    صورتي واضح موير همين انگاره را به). Ibid: 7(كه براي مسلمانان باقي ماند 
   :كشد مي

 تـاكنون  جهـان  كه  هستند حقيقت و آزادي تمدن، لجوج دشمندو   ،قرآن و محمد شمشير«
 (Muir,1378: 535) ».است شناخته

هـاي    هايي كه سعي داشتند تصويري از پيامبر را ارائه دهنـد بـه شـكل                  اين موضع در كتاب   
در اين ميـان، بعـضي از ايـن آثـار بـا ايجـاد تـصويري از                  . شود  رتكرار مشاهده مي  مختلف و پ  

نگارانه و باورپذير بـه     تلاش كردند اين انگاره را به صورتي علمي، تاريخ        ) ص(هاي پيامبر     جنگ
  . ها، جنگ بدر بود يكي از اين جنگ. خواننده نشان دهند

  
  اكرم طلبي براي نبي و جنگطلبي   خشونتگيري از واقعة بدر در ايجاد انگارة چگونگي بهره

 بـود كـه انگـارة       كننـده   كمـك بـراي افـرادي      ديگـر،  نبردهاي از بيشتر خصوصيات اين جنگ،  
توليد كردنـد، در حـالي كـه چنـد جنـگ بـزرگ ديگـر در        ) ص(طلبي را دربارة پيامبر     خشونت

                                                 
كوچ اجبـاري ارمنيـان در      .  تاريخي كه اشاره به كشتاري است كه در جريان جنگ جهاني اول اتفاق افتاد              ةلئ مس .1

ايـن كـوچ   . نقل مكان كنندهايي كه در آن ساكن بودند   م موجب شد كه جمعيت زيادي از ايشان از سرزمين         1915
ياري از ارمنيان شد كه آمار دقيق آن و چگونگي رخداد آن در متون تاريخي وضوح كامـل                  اجباري منجربه قتل بس   

ايـن آمـار براسـاس مـدارك     . شدن دو ميليون نفري از جمعيـت خـويش هـستند        ارامنه خود معتقد به كشته    . ندارد
ود دارد كـه ايـن   اين تصور وج ـ. دشوتن تا يك ميليون و سيصد هزار نفر را شامل  صدهزار  تواند جمعيتي بين      مي

همين تـصور نيـز در غـرب پذيرفتـه شـد و در كميـسيون                . شده بوده است   تعيين اي سياسي و از پيش      كشتار نقشه 
وري عثماني بر اثـر  ت ميليون نفر از تمام اقوام ساكن در امپرا6اما در همين زمان و در اين جنگ  ،  دشاروپايي تأييد   

هاي متقابل، قحطي و نيـز در اثـر          عام ني، كشتارهاي دسته جمعي و قتل     هاي راهز    گوناگون، حملات گروه   يها  قيام
صورت قطعي دليل كـشتار ارامنـه را توضـيح داد           توان به   تجاوزات وحشيانه و ويرانگر خارجي كشته شدند و نمي        

  ).3-530: 1375 ، استنفورد جي شاو.نك(
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وة بـدر در متـون      هايي از اين جنگ، باعث شد كه غـز            كارنامة جهاد ايشان وجود داشت، مؤلفه     
گـردد      ها به اعتباري بـازمي        يكي از اين شاخصه   . سازي شود   صورت وسيع برجسته    مستشرقان به 

  . كه خود مسلمانان براي اين جنگ در متون خود قائل شدند
كننـدگان در ايـن    دربـاب شـركت  ) ص(اي از قول نبي اكرم        جمله انساب الاشراف در كتاب   

اهميت بسيار اين نبرد نـزد مـسلمانان در صـدر اسـلام و قـرون              تواند گوياي       غزوه آمده كه مي   
اين قول در بارة كسي است كه به مسلمانان خيانت كرده و خبر ايشان را               . نخست اسلامي باشد  

خطـاب از نبـي       گردد، عمربن     شود و راز وي فاش مي       فرستد و چون دستگير مي        براي قريش مي  
  : فرمايند   ميخواهد كه او را بكشد و حضرت  مي) ص(اكرم
 اطلـع  قد االله لعل ندري ما بدر؟ اهل من هو ليس او: سلم و عليه االله صلى االله رسول فقال«
  )296: 1417بلاذري، (» .الجنه لكم اوجبت فقد شئتم، ما اعملوا: فقال بدر، اهل على
د خواهي     خداوند به اهل بدر نگريست و فرمود هر چه مي          بسا  ؟ چه آيا او از اهل بدر نيست     «

  ».بكنيد كه من بهشت را بر شما واجب كردم
 وضـوح   بـه هشام    در كتاب ابن  . گردد    مورد ديگر به تأثير نتيجة جنگ بر مردمان مدينه بازمي         

شود كه چگونه پيروزي در اين نبرد براي مردمان ايـن شـهر از مـسلمان تـا يهـود و                    تصوير مي 
همين حيـرت در    )296 : 1383 هشام، ابن. منافق عجيب بوده و حيرت ايشان را برانگيخته است        

مكه نيز ايجاد شده بود به حدي كه خبرآورندة شكست مكيان در مقابل مسلمانان چنـدين بـار                  
 اهميـت بـدر را      المغـازي واقدي نيز در كتاب     ). 300:همان  (خورد    گو كتك     عنوان يك دروغ    به

  . ود بودكند كه اين پيروزي خواركنندة مشركان، منافقان و يه  چنين توصيف مي
گويد كه ديگر هيچ يهودي و منافقي در مدينه نماند مگر اينكه در مقابل فتح بدر سـر                      او مي 
دارد كه خداوند پس از صبح بدر، كفر و ايمان را جـدا فرمـود و                    همچنين اذعان مي  . فرود آورد 

اينكـه  گـردد، مگـر          پرچمي براي محمد برافراشته نمـي      پس  نيازااينكه يهود اعتراف داشتند كه      
كنند     اما بايد ديد كه نويسندگان عصر ويكتوريا چگونه سعي مي         )90: واقدي، بي تا  (پيروز شود،   

  .استفاده كنند) ص(از اين نبرد براي ايجاد تصويري از پيامبر اسلام
  

  شده و به حاشيه رفته در شرح چگونگي شروع جنگ هاي برجسته  مؤلفه
راحتـي مـورد اسـتفاده مستـشرقان          ي است كه به   ا  گونه  بهدر منابع اسلامي دلايل آغاز غزوة بدر        

گونـه   طبري ايـن . قرار گرفته است) ص(طلبي دربارة حضرت رسول    براي توليد انگارة خشونت   
از اين موضوع خبردار ) ص(گشت و پيامبر  نويسد كه ابوسفيان با كاروان قريش از شام بازمي      مي

گونـه بـه طلـب         مـردان سـخن گفـت و ايـن         شد و به ياران خويش از مال كاروان و تعداد كم          
  . ابوسفيان و كاروان وي و يافتن غنائم از مدينه خارج شدند
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گمان از كسب غنـائم     ) ص(شود كه ياران حضرت محمد        وضوح بيان مي     به تاريخ طبري در  
قـرآن  اين موضوع در خـود      ). 495: 1375طبري،  (كردند كه جنگي رخ دهد          داشتند و فكر نمي   

  :در آية هفت سورة مباركة انفال چنين آمده است.  شده است نيز ذكرمجيد
»ت        وو ُا لَكمنِ أنَّهَفتَيى الطَّائدااللهُ إِح ُكمدعكَ  َ إِذْ يالشَّو رَ ذاَتَّونَ أَنَّ غيدهوو ُتَكُونُ لَكم   ريِدي

و هاتمقَّ بِكَلقَّ الْححابرَِ الْكَ االلهُ أَنْ يد َقْطعريِنَياف«  
 سـپاه  بـر  غلبـه  (داد  مي را طايفه دو از يكي بر فتح وعدة شما به خدا كه هنگامي آر ياد به«
 سـلاحي  و شـوكت  كـه  طايفه آن كه بوديد مايل مسلمين شما و) شام تجاري كاروان يا قريش
 پيـروزي  وعدة كه (خود سخنان با را حق كه خواست  مي خدا و شود شما نصيب ندارند همراه
  ».بركند را كافران ريشة وبن خي باز و گرداند ثابت) است داده ار حق

 مـوير  ويليـام . شود  سازي مي همين توصيف از آغاز غزوة بدر به دست مستشرقان برجسته

استعماري، در كتاب مفـصلي      -تبشيري مسيحيت ايستار و سوگيرانه رويكرد با) 1819-1905(
كند كـه ايـن تمنـاي زيـاد             وضوح به اين اشاره مي      نگاشته است، به  ) ص(كه دربارة پيامبر اسلام   

براي دستيابي به ثروت موجود در كاروان تجاري قريش بود كه جمع فراوانـي از مـسلمانان را                  
موير ادعا دارد كه عشق به غارت و مـاجراجويي  ). Muir,1858: 222(در اين جنگ جمع آورد 

همة مهـاجران را اغـوا كنـد، بلكـه           تنها  نهنشدني بود كه توانست       در عرب يك شهوت خاموش    
  ).Ibid:224(عدة كثيري از اهل مدينه را نيز با محمد همراه كرد 

سمت كـاروان     اديث هلند نيز به سوداي غنيمت در مسلمانان براي اقدام اولية لشكركشي به            
كنـد كـه     جورج بوش سخن خود را با اين مدعا آغـاز مـي  ). Holand, 1914: 39(كند  اشاره مي

پس از آن چون به جنـگ       . شود    ريز محمد در دورة مدني آغاز مي          ندخو، متعصب و خون   روح ت 
خواهي، حـرص و آز محمـد را    گويد كه حس خون  پردازد، از كارواني مملو از امتعه مي         بدر مي 

خـواهي و حـرص و آز    جورج بون نيز به حس خون). Bush , 1837: 113(با هم تحريك كرد 
  ). BOWEN, 1856:60(كند  كردن دستيابي به كاروان اشاره مي الوصول در محمد و سهل

او سـعي  . كـشد   جويي به تصوير مـي  چارلز ميلز اين انگيزة ابتدايي را با تأكيد بر حس انتقام      
اند و جالب       هايي متمركز شود كه مسلمانان از قريش ديده         كند بر خشم ناشي از آزار و اذيت         مي

التجـاره قـريش نـدارد        تيابي مـسلمانان بـه ثـروت مـال        است كه تلاشـي بـراي اشـاره بـه دس ـ          
(MILLES,1818:23) .     او از عزم محمد براي انتقام و گرفتن        . درايكوت نيز همين اعتقاد را دارد

  . (Draycott,1916:156)گويد   تاوان همة آنچه مكيان با او كردند، مي
عنـوان يـك    گـاوري بـه  كند كه بدر بر پـذيرش جن       او در جاي ديگر اين مدعا را مطرح مي        

از اين پس شمشير براي مسلمان نـه آلتـي ترسـناك، بلكـه تابنـاك و        . زند    روش تبليغي مهر مي   
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  ).Ibid:171(توانست با آن خواست خداوند را جاري كند   روشن بود كه مي
گردد به فرار كـاروان تجـاري و اينكـه خيلـي زود مـسلمانان                   اما نكتة دوم اين واقعه بازمي     

رو نيستند و در عوض لشكري با سـه           الوصول روبه   ند كه با يك كاروان تجاري سهل      متوجه شد 
آيـد كـه رويـارويي بـا آن امكـان               سوي ايشان مي    برابر جمعيت خودشان و تجهيزاتي فراوان به      

.  بيان شـده اسـت     قرآنصراحت در     امري كه به  . اضمحلال صددرصد مسلمانان را در پيش دارد      
اين موضوع اشاره دارد كه بعضي از اصحاب شركت در اين جنگ را با               سورة انفال به     6در آية   

  : دانستند  مرگ خويش برابر مي
»َلُونكادجي يقِّ فا الْحمدعنَ بيَا تباقُونَ كَأَنَّمسإلَِى ي توْالم مه نظْرُُونَ وي«  
 را هـا   آن وحشت و ترس چنان و كردند  مي مجادله تو با باز حق، شدن  روشن از پس ها  آن«

  »!نگرند مي خود چشم با را آن و شوند مي رانده مرگ سوي به گويي بود كه فراگرفته
) ص(شود پيـامبر      الوقوع جنگ گفته شده است كه باعث مي         در منابع اسلامي از خطر قريب     

كـه  يابـد       نظر چند نفر از ياران در اين متون تاريخي بازتـاب مـي            . از ياران خود نظرسنجي كند    
  :شود  معاذ است كه در زير آورده مي ها نظر سعدبن يكي از آن

 حـق  تـو  ديـن  كـه  داديـم  شهادت و كرديم تصديقت و آورديم ايمان تو به ما: گفت سعد«
 خـدايي  به قسم برو، فرمايي اراده كجا هر اكنون باشيم تو مطيع كه كرديم پيمان و عهد و است
 و شـويم  فرو تو با نيز ما روي فرو آن در و ببري دريا سوي را ما اگر فرستاده، حق به تو را  كه

 هنگـام  بـه  و صبوريم جنگ هنگام به و نداريم باك دشمن با مقابله از نماند، باز ما از كس  هيچ
 ».ببـر  پـيش  را مـا  خـداي  بركـت  بـه  شـوي،  خرسـند  ما رفتار از شايد ،ميگفتار   راست برخورد

  )11: 1374؛ واقدي، 36-1375:7طبري،(
دهد كه از جايي مسلمانان كاملاً بـه وضـعيت وخـيم موجـود آگـاهي                    ان نشان مي  اين سخن 

درايكـوت  . كننـد     دانستند و به آن اشاره مي         زبان نيز اين قضيه را مي       نويسندگان انگليسي . داشتند
او ). Draycott, 1916: 156(اذعان دارد كه قريش تقريباً مطمئن بود كه پيروز اين ميدان اسـت  

كردند كه خون خود را در ايـن راه             شود كه مسلمانان اميد شهادت داشتند و آرزو مي           يادآور مي 
واسطة تشجيع و تحريك محمـد بـوده          دهد كه اين احساس به        البته توضيح مي  . مقدس فدا كنند  

  ).Ibid: 159(است 
چارلز ميلز نيز به اشتياق و شجاعت و نترسي سپاه مسلمانان بـا وجـود تفـاوت آشـكار در                    

جان استون معتقد است كه با وجـود  ). Milles, 1818: 23(كند  اد افراد در دو سپاه اشاره ميتعد
دو دستگي در سپاه قريش، پيروان محمد هيچ پشيماني از اقدام به لشكركشي نداشتند و محمـد   

استون داستان نوجواني ). Johnstone, 1901: 92( آتشين اصحابش اعتماد كامل داشت جرئت به
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سوي دشمنان پرتـاب كـرد و گفـت     كند كه مشتي خرما در دست داشت و آن را به             مي را بازگو 
ها در بهشت به من خواهد رسيد و با شجاعت به صف دشمنان حمله برد و در نهايـت بـه                       اين

  . (Ibid:93)شهادت رسيد
ها كه خود مستشرقان به آن اذعان دارند، مدعاي نخست ايشان را تـا حـدود                    گونه داده    اين

اينكـه شـوق    . كنـد   حداقل در بخشي كه اميد غارت كاروان را برجسته مي         . كند    ادي انكار مي  زي
اسـلام خيلـي     پيروزي به مسلمانان دهد كه شوق      ايشان به رويارويي با سپاهي بزرگ، نشان مي       

البته بعضي از اين نويـسندگان بـه شـجاعت مـسلمانان            . بيشتر از غارت يك كاروان بوده است      
 از اين عقيده كه اصل هدف مـسلمانان  ستنديحاضر نكنند، ولي     جنگ اشاره مي   براي شركت در  
  . جويي بوده، دست بردارند  غارت يا انتقام

كند كه محمد افتخار پيروزي در مقابل چنـان ارتـشي را غنيمـت                  براي مثال موير اذعان مي    
 نفس شهادت اميد به دهد كه قهرمانان  درايكوت توضيح مي ).Muir, 1858:23(دانسته است   مي
 ايـن  در وي خون كه باشد كساني نخستين ميان در كه داشت آن آرزوي كس هر و كشيدند    مي
 :Draycott, 1916(رفتنـد    مـي  نبـرد  پيـاده بـه   پاي يا شتران بر ها  آن.شود  مي ريخته مقدس راه

160.(  
نان بـا وجـود     نكتة مهم ديگر اشارة بسيار محدود به تصميم سپاه قريش به جنگ با مـسلما              

صورت مفصل اين موضوع را       كه منابع اسلامي به     آگاهي از نجات كاروان تجاري است؛ درحالي      
العمل تفـسير   عنوان يك عكس اين تصميم قريش تا حدي كنش سپاه اسلام را به. كنند  مطرح مي 

 اغلـب آن    هاي مستشرقان     اند، اما كتاب    موردي كه بيشتر منابع اسلامي به آن اشاره كرده        . كند    مي
خوبي ايـن تـصميم قـريش و عملكـرد ايـشان را بـه تـصوير                   هشام به   ابن. اند    را به حاشيه رانده   

رسد و همه رغبت   اينكه نامة فرار كاروان و در امنيت قرار گرفتن آن به سپاه قريش مي. كشد  مي
ابوجهـل  . كند  كنند، اما ابوجهل تصميم ديگري دارد و همه را با خود همراه مي   بازگشت پيدا مي  

  :گويد در خصوص اين تصميم چنين مي
تر به سر آب بدر رويم و سه روز در آن جايگاه نزول كنيم                از اين منزل باز نگرديم تا پيش      «

و طرب و نشاط كنيم و مطربان با خود ببريم و خمر خوريم و اشتران را بكشيم و قبايل عـرب                     
 كنيم و ايشان را خلعت و تشريف دهيم و چنـد  اند بخوانيم و ايشان را مهماني     كه در آن نواحي   

روز به اين عيش به سر بريم و آن وقت بازگرديم كه آوازة ما به جملة قبايل عرب بـرود و بـر                       
ها نشيند و تا جاويد كسي نيارد كه قصد قريش كند               همگان معلوم شود و هيبتي از آن ما در دل         
  )277: 1383هشام،  ابن(» .و هيچ لشكر به ايشان مقاومت نيارد كردن

كند كه با وجود نجات كاروان، قـريش بـراي نـابودي مـسلمانان و                   سخن ابوجهل ثابت مي   
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درايكوت به شك قـريش بـراي       . گيرد    دادن جايگاه خود در شبه جزيره تصميم به نبرد مي           نشان
 بايـد  شـوند كـه اعتقـاد دارنـد           و اينكه گروهي از قريش در نهايت پيروز مي         كند    مي ادامه اشاره 

درايكوت اذعـان  ). Draycott, 1916: 159(محمد تنبيه گردد و ترس و رعب به جان وي افتاد 
تواند بـا عـدة چنـدين برابـري خـود ارتـش                 دارد كه اين اميد در سپاه قريش بوده است كه مي          

  .(Ibid:156)مسلمانان را به كلي نابود كند 
هـاي      وضوح داده   ر حالي كه مطالعة منابع به     آورد، د     البته او هيچ گواهي از منابع اسلامي نمي       

دارد كه ابوسفيان دشمن سرسخت محمد   اديث هلند بيان مي. دهند  كافي براي اين مدعا ارائه مي
ايروينـگ نيـز بـه    ). Holand, 1914: 38(خواسته اسـت    بوده و چيزي مگر مرگ محمد را نمي

كند و دليـل آن       اروان تجاري اشاره مي   ادامة لشكركشي قريش با وجود آگاهي از امنيت يافتن ك         
توان محمد را تنبيه كـرد و همچنـين انتقـام               داند و اينكه مي       زدن به محمد و يارانش مي       را ضربه 

ــشته  ــد ك ــت         چن ــد را گرف ــده بودن ــشته ش ــسلمانان ك ــت م ــه دس ــن ب ــيش از اي ــه پ اي ك
)Washington,1850: 68 .(بودي اسـلام را  دهد كه سـپاه قـريش طمـع نـا      ها نشان مي همة اين

البته تفاوت سپاه نيز اين طمـع را طبيعـي          . آيند    داشتند و در نتيجه با اصرار به جنگ، به بدر مي          
هيچ دشمني با اين همه برتري كه در دست دارد و شانس بالا براي پيروزي، از جنگ و       . كند    مي

  .كند  نظر نمي حتي نابودي سپاه دشمن خود صرفه
  

  راطبيعي جنگ بدر در كتب مستشرقانراندن عوامل ف به حاشيه
اي مـسلمانان       انـد، از شـرايط برتـر زمينـه            اغلب آثاري كه جنگ بدر را با تفصيل توصيف كرده         

نيافتنِ قريش بـراي دسـت      هاي آب و توفيق       سخن به ميان آوردند، از دسترسي مسلمانان به چاه        
ش شد و اينكـه سـپاه مكـه در جـاي            اي براي قري      يافتن به آب گفتند، باراني كه عامل بازدارنده       

دليل گيركردن در گل و لاي كم كرد و  نامناسبي اردو زده بود و اين امر توان حركتي ايشان را به 
نفع مسلمانان و به ضـرر قـريش          در نهايت طوفاني كه در جريان جنگ درگرفت و جهت آن به           

  . قرآن استبود، اما نكتة مهم واكنش ايشان در مقابل توضيح اين رخدادها در 
دهـد و       تـرين روايـت را از جنـگ بـدر ارائـه مـي                 عنوان كسي كه مفصل     براي مثال موير به   

گونه  اند، رخدادها را اين  بسياري از نويسندگان پس از او گاهي حتي عيناً مطالبش را بازگو كرده
ين شـرايط   محمد از ا  . دهد كه روز نبرد بدر، روزي طولاني و باداني در زمستان بود               توضيح مي 

توضـيح وي   . بهره برد و ادعا كرد كه جبرئيل با چند هزار فرشته به كمك سپاه او آمـاده اسـت                  
دقيقاً شرحي است كه در منابع اسلامي دربارة چگونگي مشاركت جبرئيل و فرشتگان در غـزوة              

  . بدر بازتاب يافته است



  ياري/   ...زبان بررسي چگونگي بازتاب جنگ بدر در متون مستشرقان انگليسي  /310

هـا    ه بـا ايـن شـن   سوي قريش از سوي محمد و فرياد محمد ك    موير از پرتاب مشتي شن به     
دهد كه پـس از آن، طوفـان شـني آمـد كـه ديـد                    او حتي توضيح مي   . كند    شويد، اشاره مي   گيج

. وزيد كه مسلمانان را به هيچ وجه آزار نداد            قريشيان را كاملاً گرفتار مشكل كند و به سمتي مي         
شـدن     مزمحـل  شـدن سـپاه قـريش و        كند كه تمام اين وقايع منجربه متزلزل          در نهايت اذعان مي   

  ).Muir, 1858:235(ايشان شد 
گويد و اينكه چطور محمد از اين پيروزي به نفع خويش با                موير از اهميت اين پيروزي مي     

اي كـه از پـس ايـن            به گونه . داد، بهره برداري كرد       مدعاهايي كه همه چيز را به معجزه ربط مي        
كردن نقـش    اين مرد توانست با مطرح).Ibid: 243(نبرد، محمد جايگاهي رفيع در مدينه يافت 

دادن آن تـا حـد        الهي در حمايت از وي براي پيروزي در نبردي كاملاً نـابرابر و معجـزه جلـوه                
  .(Ibid: 245)برداري كند  زيادي به نفع خود بهره

آورد، تنها با اشاره به اعتقاد مسلمانان بـه    تيسدال در حالي كه از جنگ بدر هيچ روايتي نمي      
كس فرشتگاني را كه محمـد ادعـا    كند و با عبارت هيچ       ودن پيروزي در بدر آن را رد مي       ب  معجزه

تـري را داشـتند، قـضيه را بـه پايـان              هاي بزرگ     پرستان پيروزي   كرد نديده است و اينكه بت         مي
دهـد كـه چگونـه محمـد يـك روز        جان استون توضيح مي. (STIDALL,1895: 138)آورد   مي

اي براي پيروان خويش جلوه داد كه اين باد و    همراه با طوفان بود، به گونهزمستاني عادي را كه
هاي لژيوني از فرشتگان اسـت كـه جبرئيـل و ميكائيـل آن را رهبـري                    زدن  طوفان حاصل از بال   

كند كه محمد تمـام تـلاش خـود را      جورج بون نيز تأكيد مي). Johnstone, 1901:54(كنند   مي
به ياري خداوند نسبت دهـد و عوامـل انـساني و طبيعـي آن را ناديـده                  كرد كه هر رخدادي را      

  ).BOWEN, 1856:61(بگيرد 
  

  رفته در عملكرد نبي اكرم نسبت به اسرا شده يا به حاشيه عوامل برجسته
شود، به بعد از پيروزي سپاه اسلام تعلـق      هاي مستشرقان برجسته مي       بخش ديگري كه در كتاب    

در اين قسمت، تأكيد اصلي بـر       . يابد  ورد مسلمانان با اسيران بازتاب مي     دارد، جايي كه نوع برخ    
گويـد و       كـردن اجـساد قـريش مـي         جرج بون از برهنه   . گيرد    اعدام چند تن از اين اسرا قرار مي       

كند و اينكـه چگونـه همـة ايـن اجـساد در گـودالي                   رفتاري كه بربرانه و وحشيانه توصيف مي      
كند كه اين     گويد و البته اشاره مي         سپس از اعدام دو تن از اسرا مي        شود،    جمعي انداخته مي    دسته

دو فرد از منفورترين اسرا بودند و در آخر، با بيان رقم فديه از آزادشدن اسراي ديگـر در قبـال                     
  .(Ibid:63)كند  پول صحبت مي

ددمنـشانه  كردن اجساد، رفتـار       او نيز از برهنه   . گيرد    جورج بوش نيز از همين الفاظ بهره مي       
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دهد   استبارت توضيح مي). Bush , 1837: 115(كند   با اسرا و گرفتن فديه در ازاي آزادي ياد مي
نويـسد كـه اسـرا در         سپس مـي  . زند    كه اسرا در همان منطقه اعدام شدند و از تعداد حرفي نمي           

در كمال خونسردي به دام مرگ رفتند و در غروب اين نبرد محمد حكم كشتار فجيعـي را صـا                  
  . كرد

حتي دو روز بعد يكي از اسرا به نام عقبه در كمال خونسردي به قتل رسيد، سـپس اذعـان                    
 :STOBART, 1878(دارد كه بعد از بحث و ستيز بر سر غنائم قانون خمـس برقـرار شـد      مي

  .ترين توصيف از چگونگي رفتار با اسرا به ويليام موير تعلق دارد  ترين و جالب  ، اما مفصل)156
رحمانه به      نويسد كه بلافاصله بعد از پايان جنگ، بعضي از اسرا بي              موير در كتاب خود مي     

از تقاضاي بلال براي كشتن اسرا و       . قتل رسيدند و اين نشان دهندة روح وحشي مسلمانان بود         
گويد كه بـا وجـود همـة      نويسد و بعد مي   درخواست عبدالرحمن عوف براي رحم به ايشان مي       

حـارث    موير با جزئيات از اعدام نضربن.)Muir, 1858:236( دو اسير ديگر مثله شدند ها با اين
دهـد،      اي است كه انگار توصيفي ادبي را ارائه مـي             برد به گونه      گويد و جملاتي كه به كار مي          مي

  ).Ibid: 241(كند   دليل اين اعدام نمي اي به  اما هيچ اشاره
نويسد و باز با تعابيري تلخ ايـن عمـل را توصـيف                 را مي شدن يكي ديگر از اس      بعد از كشته  

گويـد و       بـه ديگـران مـي       او علت اعدام را شكايت اين اسير از بدرفتاري بـه او نـسبت             . كند    مي
كنـد كـه        موير ادعا مـي   . هيچ ترحمي آن مرد را به قتل رساند         نويسد، اما فاتح بدون قلب، بي         مي

واسـطة رحـم ذاتـي كـه داشـت           و اين ابوبكر بود كه به      داشت محمد به كشتار همة اسرا تمايل     
نكتة جالب توجه در نگاشته موير بازتاب رفتار ). Ibid: 239(توانست جلو اين كشتار را بگيرد 

كند كه اين رفتـار مهربانانـه بـا           آيد، اما او ادعا مي      آميز پيامبر با اسرا است كه در ادامه مي          شفقت
  ).Ibid: 2-241(ها را به اسلام دعوت كند   تا آنفكر ايجاد تأثير بر ايشان بوده

دهـد كـه      كند، حتـي توضـيح مـي        اديث هلند به مهرباني مسلمانان با اسرا اشارة مستقيم مي         
ها بعد يكي از اين اسرا چگونه از رفتاري كه با او شده بود، سپاسگزار بود و ايـن رفتـاري                       سال

 درايكوت تنها در .)Holand, 1914: 41(بود بود كه پيش از اين در مردمان عرب مشاهده نشده 
شدن محمد به يك حـاكم و         گويد و سپس مفصل از تبديل         حد يك جمله مهرباني با اسرا را مي       

  .)Draycott, 1916: 170(گويد   قدرت سياسي سخن مي
گرفتن از اسراي با سواد براي آموختن سـواد           شود كمك     يكي از وقايعي كه ناديده گرفته مي      

در بعضي از منابع اسلامي آمده است كه پيامبر با اسرا قرار گذاشت كـه هـر                 . مانان است به مسل 
: 1374واقـدي، (كس ده كودك از كودكان مدينه را نوشتن بياموزد، فدية او بخشيده خواهد شد               

  .شود  ها ديده نمي  اين بخش از تاريخ در هيچ كدام از آثار غربي). 119: 1413؛ الذهبي، 19
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  گيري نتيجه
هايي است كه در        يكي از انگاره  ) ص(ويژه در رفتار نبي اكرم      طلبي در اسلام و به      انگارة خشونت 

ميان متون توليدشدة مستشرقان غربي، بيشترين بازتاب را داشته و بالاترين تـأثير را بـر فـضاي                  
بخـشي از بازتوليـد ايـن انگـاره بـا بـه تصويركـشيدن               . انديشگاني عصر حاضر گذاشته اسـت     

گيرد، عملي كه دستيابي به منابع تاريخي اسلامي قرون نخـستين بـه                 هاي تاريخي انجام مي      داده
تـرين غـزوات        عنوان يكي از مهـم      در اين ميان، جنگ بدر به     . آن صورت علمي و موجه بخشيد     

عنايت خاص متون اسلامي به اين واقعه تاريخي        . مدنظر ويژه قرار گرفت   ) ص(حضرت محمد 
عنـوان يـك كـنش اجتمـاعي كـه       ترين بخش از هـر مـتن بـه           مهم. كمك كرد نيز به اين رخداد     

هـاي      بـردن از داده     دهندة قصد نويسنده از نگارش آن متن باشد، چگـونگي بهـره               تواند نشان     مي
رانـدن برخـي      كردن بعضي از اطلاعات حول يك موضـوع و بـه حاشـيه              برجسته. موجود است 

كتـب  . از نگاشتن آن مـتن چـه مقـصودي داشـته اسـت            تواند نشان دهد كه نويسنده          ديگر، مي 
ارائـه دهنـد    ) ص(هاي تاريخي، تصويري از نبي اكرم         مستشرقاني كه سعي كردند با بازتاب داده      

تـرين و       عنوان مهـم    در اين ميان، به تصويركشيدن جنگ بدر به       . نيز از اين قاعده مستثني نيست     
هـاي      توانـد شـكل اسـتفادة مستـشرقان از داده             تأثيرگذارترين نبرد در زندگي پيامبر اسلام، مـي       

  .تاريخي را به نمايش بگذارد
شده در اين مقاله نشان داده شد كه مستشرقان اصـل تأكيـد خـويش را بـر        در بررسي انجام  

ايشان هدف دستيابي به يك     . كشيد    طلبي را به تصوير مي      رخدادهايي متمركز كردند كه خشونت    
صورت غلوآميز دارنـد،   كنند و سعي در توصيف آن به        برجسته مي  كاروان تجاري و تاراج آن را     

نماينـد و حتـي         رنـگ مـي       اما بخش امكان رويارويي با يك لشكر مجهز و چند برابـري را كـم              
توزي در مـسلمانان را برجـسته    كينه. دانند   پذيرش اين خطر بزرگ را از قدرت تهييج محمد مي         

را ) ص(سلمانان و ميزان كينة ايشان به حـضرت محمـد         كنند و تلاش قريش براي نابودي م          مي
شـده در قـرآن و        در ضمن هيچ كدام از رخدادهاي فرا طبيعـي بازتـاب داده           . رانند    به حاشيه مي  

دهند كه محمد آن را بزرگ كـرده            منابع اسلامي را نپذيرفته و همه را به وقايع طبيعي ارتباط مي           
  . ستاي دروغين جلوه داده شده ا  يا به گونه

هاي بسيار از رفتار مهربانانه مسلمانان با اسرا كه پيش از اين در بين                  اين متون با وجود داده    
اي نداشته اسـت، بيـشترين تأكيـد خـويش را بـر كـشتن چنـد اسـير بـدون                         اعراب هيچ سابقه  

كنند كه بـا وجـود          صورت واضحي سعي مي     گذارند؛ بنابراين به      دادن علت حقيقي آن مي      بازتاب
اي آن را بازتـاب دهنـد كـه انگـارة                گونـه   ه تصويركشيدن رخدادهاي تاريخي غزوة بـدر، بـه        ب

هـاي تـاريخي        كنشي كـه تقريبـاً دربـارة اغلـب داده         . طلبي در اسلام را برجسته نمايد       خشونت
  .شود زندگي پيامبر اسلام مشاهده مي
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Abstract 
TitleThe concept of Islam, the religion of the sword, has many adherents in the 
world today. A Much of this thought was created by early Islamic historians. These 
writers placed great emphasis on the wars of the Prophet of Islam. And later 
ignorant writers intensified this process. The Battle of Badr has the greatest 
resonance in the historical sources of early Islam, which provided later biographers 
with important information about the Battle of Badr. The Orientalists of the colonial 
period also used these data a lot for various purposes, making some events appear 
important while downplaying or deleting others. This review helps to know the 
author's performance and intellectual orientation as well as the degree of his bias, 
and it reveals the author's degree of hostility or neutrality toward the Prophet of 
Islam. Examine how the Battle of Badr is reflected in the texts of English-language 
Orientalists of the Victorian period.   
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